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رخداد حادثه ها

آتش سوزي خودروهاي سواري 
در پارکینگ ساختمان مسکوني

شــرق: در حادثه آتش ســوزي ســه دستگاه  �
خودروي سواري و دو دســتگاه موتورسیکلت در 
پارکینگ ساختمان مســکوني در شهرک کیانشهر، 
هفت نفر مصدوم شدند. در پي تماس هاي متعدد 
ســاکنان و همسایگان این ســاختمان مسکوني با 
سامانه ۱۲۵، ســتاد فرماندهي آتش نشاني تهران 
زنگ ایستگاه ۲۱ را به صدا درآورد و آتش نشانان را 
با توجه به اطلاعات دریافتي از تماس ها به همراه 
تشــک و تیم نجات ۲ و نردبــان هیدرولیکي عازم 
شــهرک کیانشهر، خیابان ســیامک، بن بست دهم 
کرد. مصطفي اســدزاده افسر آماده منطقه هشت 
عملیات در این باره گفت: هنگام رسیدن به محل 
حادثه معلوم شد بروز آتش سوزي در یک دستگاه 
خودروي سواري پراید و سرایت شعله هاي آن به 
دو دســتگاه خودرو و دو دســتگاه موتورسیکلت 
دیگر، دود غلیظي بــه راه انداخته بود. وي افزود: 
بر اثر این حادثه راه خروج از راه پله ها مسدود شده 
بود که آتش نشانان با توجه به گرفتار شدن ساکنان 
در واحدهاي مسکوني، بلافاصله پس از قطع برق 
و گاز ســاختمان به چند گروه تقسیم و هم زمان با 
کشیدن لوله آبدهي براي خاموش کردن آتش وارد 
محل شدند. افسر آماده منطقه ۸ عملیات تصریح 
کرد: نیروهاي عملیات پس از شعله  زني و سرایت 
آتش به دیگر خودروهاي پارک شــده، با اســتفاده 
از نردبان دســتي توانســتند ۱۲ نفر را از پنجره رو 
به کوچــه طبقه اول از واحد، خــارج کنند و بقیه 
افراد نیز پس از ایمن ســازي راه پله ها از ساختمان 
خارج شدند. وي با اشــاره به جلوگیري از سرایت 
و گسترش بیشتر شعله هاي آتش افزود: نیروهاي 
عملیات با اســتفاده از فن بنزیني به تخلیه دود از 
داخل ســاختمان پرداختند. اســدزاده خاطرنشان 
کرد: در این آتش ســوزي پنــج زن و دو مرد دچار 
دودگرفتگي شده بودند که بلافاصله پس از حضور 
عوامــل اورژانس براي مداوا تحویل تیم پزشــکي 
شدند و نیروهاي عملیات پس از ایمن سازي محل 
حادثه و تحویل به عوامل انتظامي و ارائه تذکرات 
لازم ایمني به ساکنان، عملیات خود را پایان دادند.

۲ کشته در آتش سوزي بازار تبریز
وقوع آتش سوزي در مغازه اي در بازار حرمخانه  �

تبریــز موجب مرگ دو نفر شــد. وحید شــادي نیا، 
ســخنگوي اورژانس آذربایجان شــرقي، اظهار کرد: 
شامگاه یکشنبه با اعلام حادثه آتش سوزي در مغازه 
لیزر کفش در باغمیشه، بلافاصله کارشناسان مرکز به 
محل اعزام شــدند. او ادامه داد: کارشناسان اعزامي 
فوت یک نفر به دلیل جراحت ناشــي از سوختگي در 
محــل را تأیید و مصدوم دیگر را که دچار ســوختگي 
شــدید بود، تحت اقدامات احیا به بیمارســتان سینا 
منتقــل کردند. شــادي نیا افزود: متأســفانه مصدوم 
بدحال نیز با وجود تلاش کادر درماني در بیمارستان 
جان خود را از دســت داد. بازار تاریخ تبریز به عنوان 
بزرگ ترین بازار مســقف جهان از راسته هاي مختلف 

تشکیل شده که راسته کفش یکي از آنهاست.

کلاهبرداري با
 تماس تلفني و ارسال پیامک

معاون مبــارزه با جعل و کلاهبــرداري پلیس  �
آگاهي پایتخت گفت: شــهروندان مراقب جاعلان 
و کلاهبــرداران پیامکي باشــند و بــه توصیه هاي 
پلیس عمل کنند. سرهنگ جهانگیر تقي پور هشدار 
داد: شهروندان مي توانند با رعایت یک سري از موارد، 
از جعــل و کلاهبرداري در امان باشــند. کلاهبرداران 
بــا تماس تلفني یا با ارســال پیامــک و جعل هویت 
و غصــب عنوان، خــود را با نام مدیران و مســئولان 
ادارات دولتي، شخصیت هاي مهم لشکري و کشوري 
معرفــي و با لطایف الحیل اعلام شــماره حســاب یا 
شــماره کارت بانکي شــما را درخواســت مي کنند. 
شهروندان باید مراقب باشند پیش از تعیین صلاحیت 
و هویت واقعي شــماره اي در اختیار آنها قرار ندهند. 
سرهنگ تقي پور ادامه داد: کلاهبرداران ابتدا اقدام به 
ارسال پیامک (انفرادي یا در حجم انبوه) با متن هاي 
اغواکننده شامل (شما برنده جایزه میلیوني شده اید)، 
یا (شــما برنده خوشبخت این هفته هستید) و... شما 
را ترغیب و تشویق به مراجعه به نزدیک ترین دستگاه 
خودپرداز مي کنند و به این ترتیب همه وجوه شما را 
به ســرقت مي برند. وي افزود: به منظور جلوگیري از 
سوء اســتفاده و کپي کردن کارت بانکي در فروشگاه ها 
و هنــگام خرید از پایانــه فروش به ویژه افراد ســیار 
(دســت فروش) شخصا رمز را وارد دستگاه کرده و از 
اعلام آن به فروشنده خودداري کنند. سرهنگ تقي پور 
گفت: حساســیت و اهمیت حفاظــت از رمز دوم به 
مراتب بالاتر از رمز اول است چراکه هر نوع عملیات 
بانکي از طریق تلفن بانک، اینترنت بانک، همراه بانک 
و.. بدون رمز دوم امکان پذیر نیســت. معاون مبارزه با 
جعل و کلاهبرداري پلیس آگاهي پایتخت همچنین 
افزود: در زمان تنظیم قرارداد که ســه نســخه است 
ضمن مطالعه دقیق متن آن حتما نسخه دوم و سوم 
نیز رؤیت و مطالعه و بعد امضا شــود چراکه سوابق 
نشان داده است بعضي مواقع در نسخه دوم و سوم 
مطلب دیگري خلاف توافقات تحریر شــده است. او 
اضافه کرد: از اخذ چک قبل از تأیید صاحب حساب، 
به ویژه در بعدازظهر ها خودداري کنید و حتما به این 
نکته توجه داشــته باشید که آگهي روزنامه دلیلي بر 

صحت مطالب و تبلیغات درج شده نیست.

مأمور راهنمایي و رانندگي چک 
۱۲۴میلیونی را به صاحبش رساند

شرق: یک مأمور پلیس راهنمایي و رانندگي که  �
چک ۱۲۴میلیون و ۸۰۰ هــزار توماني را پیدا کرده 

بود، آن را به صاحبش رساند.
روز پنجشــنبه هفتــه گذشــته مأمــور پلیس 
راهنمایي و رانندگي، ســتوان یکم «وحید زارعي» 
حوالــي میــدان توحید یــک برگ چک بــه مبلغ 
۱۲۴میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان پیــدا کرد اما پس 
از یک ســاعت هیچ شــخصي بــراي دریافت آن 

مراجعه نکرد.
این مأمور وظیفه شــناس چک را به بازرســي 
راهنمایــي و رانندگي تهران بــزرگ تحویل داد تا 
با پیداشــدن صاحب چک و اثبات مالکیت آن، به 
او تحویل داده شــود. پس از آن شناســایي مالک 
چک در دســتور کار مأموران بازرسي پلیس راهور 
پایتخت قرار گرفت و ضمن شناسایي مالک آن از 

او براي تحویل آن دعوت شد.
مرکز اطلاع رســاني پلیس راهور توضیح داد: 
صاحــب چک ۱۲۴میلیونــي پس از پنــج روز به 
بازرســي مرکز راهنمایي و رانندگــي تهران بزرگ 

مراجعه  کرد و چک به او بازگردانده شد.

درگیري تبهکاران مسلح با مرد 
طلافروش

 فرمانــده انتظامي آســتارا با اشــاره به اینکه  �
ســارقي حین ســرقت از یک طلافروشي در شهر 
مرزي آســتارا دستگیر شــد، گفت: جست وجوها 
براي دســتگیري همدست او ادامه دارد. سرهنگ 
محمد نمازي اظهار کرد: مأموران انتظامي آستارا 
در پي اعلام مرکز فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ مبني بر 
اینکه دو نفر در حال ســرقت از یک طلا فروشــي 
هســتند، بلافاصله به محل اعلامي اعزام شدند. 
او افزود: مأمــوران پلیس پس از حضور در محل، 
یکي از ســارقان را که با صاحب طلافروشي درگیر 
شده بود، دســتگیر کردند اما همدســت او که از 
دیــده مأمــوران پنهان شــده بــود، در جریان این 

سرقت اقدام به فرار کرد.
فرمانــده انتظامــي آســتارا با بیــان اینکه دو 
متهم با استفاده از اســلحه ای پلاستیکي و نقاب 
وارد یک طلافروشــي شــده و با ترساندن صاحب 
مغــازه اقدام به ســرقت کــرده بودنــد، گفت: با 
حضور به موقع پلیس ســرقت از این طلافروشي 
نافرجام ماند. نمازي با اشــاره بــه اینکه تلاش ها 
بــراي دســتگیري همدســت متهم ادامــه دارد، 
تصریح کرد: ســارق ۳۹ ساله دستگیر و با تشکیل 
پرونده براي سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي

 معرفي شد.

انهدام باند جعل مدارک 
دانشگاهي و اسناد دولتي

دادســتان عمومي و انقلاب مرکز کرمان گفت:  �
باند بزرگ جعل مدارک تحصیلي، دانشــگاهي و 
اســناد دولتي و خرید و فروش انواع ســلاح هاي 
جنگــي توســط ســازمان اطلاعات ســپاه کرمان 
منهدم شد. دادخدا ســالاري اظهار کرد: پس از یک 
سال کار اطلاعاتي سازمان اطلاعات سپاه کرمان روي 
یک باند فرااستاني که در زمینه جعل مدارک تحصیلي 
و دانشــگاهي، اســناد دولتي، کارت پایان خدمت به 
صورت گســترده در داخل و خارج از کشــور فعالیت 
مجرمانه داشتند، این باند بزرگ منهدم شد. او با اشاره 
به اینکه ۱۰ نفر از اعضاي این باند دســتگیر شــده اند، 
افزود: این افراد میلیاردها ریال در قبال جعل اسناد و 

مدارک دریافت کرده اند.
ســالاري با اشــاره به اینکــه دامنــه فعالیت این 
باند منحصر به اســتان کرمان نبوده اســت، تصریح 
کرد: بخش کوچکــي از این بانــد در کرمان و بخش 
اصلي در تهران مســتقر بوده و در شهرهاي مختلف 
فعالیت داشــتند. دادســتان کرمــان بیان کــرد: این 
بانــد علاوه بر جعل مــدارک دولتــي در زمینه خرید 
و فــروش ســلاح نیــز فعالیــت داشــته و عناویــن 
مجرمانه دیگري نیز مرتکب شــده اســت؛ به نحوي 
که انواع ســلاح جنگي، شــکاري، بــرد کوتاه یا کلت 

خرید و فروش مي کردند.
او افزود: خوشــبختانه با اشــراف اطلاعاتي روي 
این باند تاکنون هفت قبضه اســلحه بــه همراه ۱۱۰ 
فشــنگ و مهمات و شــوکر پرتاب کننده از آنها کشف 
شــده اســت و این افراد به دلیل اینکه توجه افراد را 
جلــب و طوري وانمود کنند که افــراد ذي نفوذي در 
ســازمان هاي دولتي هســتند، ســلاح کمري با خود

 حمل مي کردند.
ســالاري با اشــاره به اینکه بیش از صدها مدرک 
جعلي از این باند کشف شده است، اظهار کرد: کساني 
که مدارک را گرفته اند، مشــخص اند و بعضا با توجه 
به اینکه مدارک شبیه به مدارک اصل بوده سازمان ها 
آنهــا را پذیرفته اند، بعضی از این مدارک نیز در برخي 

دانشگاه هاي خارج از کشور پذیرفته شده اند.
دادستان کرمان گفت: عمده فعالیت این افراد در 
تهران بود و تحقیقات در حال انجام است تا مشخص 
شــود در ادارات دولتي کســي با این افــراد همکاري 
داشــته اســت یا نه کــه در صــورت قطعیت، تحت 
تعقیــب قرار خواهــد گرفت. او در پایان یادآور شــد: 
مردم نباید به ادعاي افراد مبني بر تهیه و ارائه مدرک 
اعتماد کنند، زیرا این امر امکان پذیر نیســت و اکثر این 
افــراد کلاهبردارند؛ با اعتماد به این افراد پول مردم از 

دستشان مي رود.

پنج قاره

کوکائیــن  میلیــون دلاري   ۱۹ محمولــه  کشــف 
در بار آناناس

مقامات آمریکا از کشــف چندصد کیلوگرم کوکائین 
به ارزش ۱۹ میلیون دلار در یک محموله آناناس که از 
کلمبیا به بندر ایالت «جورجیا»ي ایالات متحده آورده 
شــده بود، خبر دادند. مأموران گمرک و حفاظت مرزي 
ایالات متحده در بندر «ساوانا» اعلام کردند: ۴۵۰ بسته 
ماده مخدر کوکائین به میزان بیش از ۵۲۲ کیلوگرم که 
در محصولات آناناس پنهان شــده بود، کشف و ضبط 
شــده اســت. به گفته مقامات آمریکایــي، قاچاق این 
محموله از شهر ساحلي «کارتاخنا»ي کلمبیا آغاز شده 
بود. هنوز هیچ فردي در این رابطه دستگیر نشده است 

و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

بنا بر گزارش فاکس نیوز، طبق اعلام آژانس گمرک 
و حفاظت مرزي ایالات متحــده، در یک روز معمولي 
مأمــوران آمریکا بیش از ۲.۲۵ تــن مواد مخدر توقیف 

مي کنند.
تعرض و قتل دختر ۱۴ ساله توسط پسر ۱۶ ساله

پلیــس انگلســتان از دســتگیري پســر نوجــوان 
۱۶ســاله اي به جرم تعرض و قتل دختري نوجوان خبر 
داد. بنابر اظهارات پلیس، در روز وقوع جنایت این پسر 
۱۶ ساله با پیام رسان مسنجر به این دختر ۱۴ ساله به نام 
«ویکتوریجا سوکولووا» پیام داده و از او خواسته بود که 
به پارک نزدیک محل سکونتش بیاید. این دختر نوجوان 
در نیمه شب براي دیدن دوستش به پارک رفته و مورد 
تعرض او قرار گرفته و سپس با ضربات یک ابزار سنگین 

مانند چکش به قتل رســیده است. پلیس نام این پسر 
را فاش نکرده و هنوز گزارشــي از مجازات احتمالي او

 نشده است.
شدن  مفقود  ماجراي  مظنون  تنها  ســاله   ۲۷ زن 

مرد آمریکایي
زن ۲۷ ســاله در پــي مفقود شــدن مرد ۳۰ ســاله 
آمریکایي دســتگیر شــد و تحت بازجویي قرار گرفت. 
پلیس پنســیلوانیا با شــکایت خانواده مردي ۳۰ ساله 
مبني بر مفقود شــدن وي به مدت یک هفته تحقیقات 
اولیه خود را آغاز کرد. بر اســاس گزارش پلیس، جان 
کالبرت ۳۰ ســاله از زمانــي که روز ولنتایــن به خانه 
معشوقه اش رفته، تاکنون از او خبري به دست نیامده 
است و پلیس معشــوقه او را به عنوان مظنون اصلي 

دستگیر کرد و تحت بازجویي قرار داد. به گفته خانواده 
قرباني، معشــوقه جان کالبرت، کتي اســتونر ۲۷ ساله 
که داراي دو فرزند از همســر ســابقش است، به علت 
مصرف مواد مخــدر و قرص هاي روانگردان رفتار هاي 
بي ثباتي داشــته که گاهي اوقات جــان کالبرت را بدون 
دلیل مورد ضرب وشــتم قرار مي داده و امکان دارد که 
مفقود شدن  وي درســت در روز ولنتاین کار کتي باشد. 
پلیس پس از دستگیري کتي بازجویي اولیه خود را آغاز 
کــرد، اما زن جوان در بازجویــي اعتراف کرد که مقصر 
مفقود شدن مرد جوان نیست و از او خبري ندارد و خود 
او هم به عنوان خانواده جان کالبرت نگرانش اســت.
درحال حاضر کتي در بازداشــت است تا پس از تکمیل 
پرونده و پیداشدن جان کالبرت حکم او هم صادر شود.

شــرق: دو ســارق که با بیهوش کردن مردی جواهرفروش ۳۰ کیلو طلا را 
ســرقت کرده اند، دســتگیر شدند و تحقیقات برای دســتگیری متهم سوم 

همچنان ادامه دارد.
به گــزارش خبرنگار ما، اواســط بهمن ماه خبری مبنی بر ســرقت از 
یک طلافروشــی در خیابان پیــروزی تهران از طریق ســامانه ۱۱۰ پلیس 
بــه مأموران کلانتری ۱۲۸ تهران نو اعلام شــد. وقتی مأمــوران به مغازه 
موردنظر رفتند، فهمیدند ســارقان با شیوه بیهوش کردن مال باخته اقدام 
به سرقت اموالش کرده اند. در ادامه کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ در جریان موضوع قرار گرفتند و برای انجام تحقیقات در این 
زمینه به محل اعزام شــدند. در بررســی های صورت گرفته مشخص شد 
مغازه طلافروشــی فاقد دوربین های مداربســته و سیستم های امنیتی از 
جمله آژیر و قفل برقی است. در نتیجه هیچ سرنخی از متهمان در محل 

سرقت به جای نمانده است.
مال باخته در جریان تحقیقات گفت: در مغازه نشســته بودم که یکی از 
دوســتان پسرم به همراه فرد دیگری که او را دوست خود معرفی می کرد، 
برای دعوت من به مراســم عروسی برادرش به مغازه مراجعه کرد و گفت 
قصد دارد مقداری طلا برای این مراسم بخرد. من گاوصندوق را باز کردم و 
تعدادی نمونه کار نشــانش دادم اما او از من نمونه کارهای دیگر خواست 
اما حین رفتن به ســمت گاوصندوق، دوســتش با دستمال آغشته به مواد 
بیهوشــی مجرای تنفسی من را از پشــت گرفت و در نتیجه بیهوش شدم 
و حــدود یک ســاعت بعد از آن کــه به هوش آمدم،  متوجه شــدم همه 
طلاهای موجود در مغازه ام به مقدار ۳۰ کیلوگرم به وســیله ســارقان به 

سرقت رفته است.
شــاکی در ادامه گفــت: غیر از آن دو نفر یک نفر دیگــر نیز در بیرون از 
مغازه ایســتاده بود  و اوضاع را زیر نظر داشــت. من بعد از به هوش آمدن 

متوجه شدم متهمان با استفاده از خودروی ریوی من فرار کرده اند.
با توجه به نبود ســرنخ از متهمان، تحقیقات گسترده فنی پلیسی برای 
شناسایی دزدان انجام شــد و با هماهنگی های انجام شده با مقام قضائی 
شعبه هفتم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، دو نفر از متهمان که ساکن خیابان 
ابوذر تهران بودند، در مخفیگاه خود بازداشــت شــدند و در همان محل، 
بخشــی از اموال سرقتی نیز کشــف و ضبط و به همراه متهمان به پلیس 

آگاهی تهران بزرگ انتقال داده شدند.
یکی از متهمان به نام ســعید در بازجویی ها گفت با توجه به شناختی 

که از این مغازه داشــت، نقشه سرقت را طراحی و با کمک دو  همدستش 
اجــرا کرد کــه یکی از آنهــا هنوز فراری اســت. در ادامه در تجســس از 
مخفیگاه متهمان، یک دفترچه خاطرات به دســت آمد که ســعید در متن 
این دفترچه آرزوهای خود را برای خرید چند مغازه، منزل و باغ در مناطق 
مختلف تهران نوشــته بود. با بررسی دفترچه خاطرات مشخص شد متهم 
قصد داشت بدهی های خود را با استفاده از طلاهای سرقتی پرداخت  کند. 
در ادامه متهم دیگر نیز مورد بازجویی قرار گرفت که مشــخص شد وی به 
عنوان زاغ زن در آن روز بیرون از مغازه حضور داشــت و مراقب بود در آن 
ســاعت از روز کسی به مغازه نرود. ســرهنگ کارآگاه داوود فرد، جانشین 

پلیس آگاهی تهران بزرگ، گفت: با توجه به شــلوغی شــب عید به کسبه 
محترم و به ویژه به طلافروشــی ها پیشنهاد می شــود سیستم های امنیتی 

خود را به روز کنند و حتما در محل دوربین های مداربسته داشته باشند.
این مقام قضائی افزود: در این پرونده ما شــاهد این هستیم که صاحب 
مغــازه در ســاعتی از روز اقــدام به بازکــردن مغازه خود بــرای فروش 
طلاجات کرده که برای این صنف جزء ســاعات پرخطر محسوب می شود. 
حتی مغازه دار از این هم پا را فراتر گذاشــته و متهمان را برای نشــان دادن 
نمونه کار به پشت پیشــخوان مغازه اش دعوت کرده است که با توجه به 
پیش آمدن چنین موضوعاتی، ریسک  سرقت شدن مغازه نیز بالا رفته است.

شــرق: زن رزمی کاری که با شگردی خاص از رانندگان 
تاکســی ســرقت می کرد، به همراه شش همدستش 

دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار مــا، در پی وصول گزارش هایی 
مبنی بــر ســرقت های ســریالی در محدوده بــازار و 
خیابان های اطراف آن از تاکســی ها و مســافرکش ها، 

تحقیقات در این باره کلید زده شد.
تحقیقــات اولیه در این باره نشــان از این داشــت 
که ســرقت ها به وســیله یک زن انجام می شــود که 
به صورت تک نفره و به عنوان مســافر دربســتی سوار 
ماشــین ها می شود. نکته مشترک سرقت ها این بود که 
متهم زن پرونده پس از انجام دزدی ســریع از خودرو 
پیاده می شــد و به همراه خودروی پژو ۴۰۵ دیگری که 

تاکسی را تعقیب می کرد، متواری می شد.
تیمــی از کارآگاهان اداره هجدهــم آگاهی تهران 
بزرگ با توجه به حساسیت موضوع،  وارد عمل شدند 
و تحقیقات اولیه را برای شناسایی متهم آغاز کردند که 
در این رابطه زنی که متهم اصلی بود به همراه هفت 

متهم مرد دیگر  شناسایی  شدند.
با توجه به شناســایی مخفیگاه متهمان در یکی از 
خیابان های فرعی نواب، روز یکشــنبه مأموران آگاهی 
تهران بزرگ وارد عمل شدند و با توجه به سوابق متهم 
زن پرونده، چهار اکیپ مأمور آگاهی به همراه مأموران 
زن به محل رفتند. در همان ابتدای امر، متهم ۳۰ساله 
به اســم زهرا با اطلاع از حضور مأمــوران در محل از 
بالای دیوار حیاط به خانه همســایه پرید و در حالی که 
قصد داشت از آنجا نیز به حیاط خانه همسایه دیگری 
بپرد و متواری شــود، با اقدام سریع مأموران زن پلیس 
آگاهی زمین گیر و به همراه دو نفر از متهمان مرد دیگر 
پرونده به بازداشــتگاه آگاهی تهران بزرگ انتقال داده 

شدند.
پــس از بازداشــت متهمــان، هر ســه بــا انجام 
هماهنگی های قضائــی مورد بازجویی قــرار گرفتند. 
زهرا  در تحقیقات اولیه گفت: من رزمی کار هســتم اما 
مدتی اســت که به دام مواد مخدر افتاده ام و از آن به 
بعد انواع ســوابق کیفری نیز به کارنامه ام اضافه شده 

اســت. بعد از آخرین بــار که از زندان آزاد شــدم، یک 
روز کــه در خیابان در حال مصرف مــواد مخدر بودم،  
با مردی به نام ســیاوش آشنا شــدم. او متوجه اوضاع 
خراب مالی من شد و گفت می تواند برایم کاری انجام 
دهد. ســیاوش به من یک شیوه خاص از سرقت را یاد 
داد و گفت تو گوشــی و اموالی را از مســافرکش ها و 
راننده تاکسی ها ســرقت کن و برای من بیاور تا من در 
ازای آنها به تو پــول بدهم. من نیز با توجه به اعتیادم 
و اینکه خرج مواد مخدر مصرفی ام بالا بود، پیشــنهاد 
او را پذیرفتم و بعد از مدتی نیز با محمد آشــنا شــدم 
که او هم مانند ســیاوش از من گوشی و اموال سرقتی 
مال باختگان را می خرید و مثل سیاوش سوابق کیفری 

متعددی نیز دارد.
متهم درباره شــیوه و شــگرد خود توضیح داد: من 
به عنوان مســافر دربستی سوار تاکسی ها و ماشین های 
گذری می شــدم و در یک موقعیت مناســب، گوشی و 
اموال موجــود درون خودروها را ســرقت می کردم و 
بعد از پیاده شــدن سوار ماشــین دیگری که از قبل در 

تعقیبم بود، می شــدم. در ادامــه کارآگاهان با حضور 
در آدرس اعلامی از ســوی متهم زن پرونده مخفیگاه 
سیاوش را کشف کردند که ســیاوش نیز سه نفر دیگر 
از متهمــان را معرفی کرد و ســه متهــم دیگر پرونده 
نیز با اقدام ســریع کارآگاهان در محدوده خیابان نواب 
تهران، دســتگیر شــدند و تعداد ۴۵ گوشــی سرقتی 
و چندیــن فقره گوشــی اوراق شــده نیــز در این محل

 کشف و ضبط شد.
ســرهنگ کارآگاه احمــد نجفی، معــاون مبارزه با 
سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، درباره این 
پرونده گفت: متهمان به مقام قضائی معرفی شدند و 
با تشکیل پرونده ای در این زمینه، اظهارات همه آنها که 
صراحتا به خرید و فروش اموال مســروقه با همکاری 
متهــم زن پرونده اعتراف کرده بودنــد، در پرونده ثبت 
شد. سپس با انتقال متهمان به اداره آگاهی، مشخص 
شد تنها متهم فراری پرونده مردی جوان به نام محمد 
است که چند روز قبل در طرح دستگیری سارق گوشی 

بازداشت و روانه زندان قزل حصار شد.

شرق: سوءظن به دایی و خواهرزاده به خاطر متلک پرانی 
به زن جوان، منجر به قتل یک نفر و در آســتانه قصاص 

قرارگرفتن مردی جوان شد.
بــه گزارش خبرنگار ما یازدهم آذرماه دو ســال قبل 
گــزارش یک درگیــری به مأموران داده  شــد. زمانی که 
پلیس در محل حاضر شــد، خبر رســید فرد زخمی در 
این درگیری در بیمارســتان جان خود را از دســت داده  
اســت. این در حالی بود که مرد مجــروح به نام عماد 
قبل از اینکه جان خود را از دســت بدهد، به مســئولان 
حراست بیمارســتان که بالای سرش حاضر شده  بودند 
گفتــه  بود جوانی بــه نام کوروش بــه خانه اش حمله 
کرده و او و خواهرزاده اش را زده  است. مقتول گفته  بود 
اصلا نمی داند به چه دلیل این اتفاق افتاده  است و آنها 

درگیری اي با هم نداشتند.
خواهــرزاده عماد در توضیح آنچه اتفاق افتاده  بود، 
به مأموران گفت: من و دایی ام در خانه پدربزرگم بودیم 
که یکباره دو نفر به خانه ما حمله کردند. آنها می گفتند 
ما قبلا به همسر یکی از آنها به نام کوروش متلک گفته 
و مزاحم او شــده ایم. آنها با چاقو به ما حمله کردند و 
دایی ام را با چاقو زدند. پلیس به دنبال اظهارات عماد و 

خواهرزاده او، ابتدا یکی از متهمان به نام آرمان را ردیابی 
و بازداشت کرد. این مرد هم در دعوا از ناحیه سر زخمی 
شده بود. او گفت: من در خانه دوستم کوروش میهمان 
بودم که همســرش پریسا با حالتی پریشان به خانه آمد 
و گفــت دو مرد جوان در خیابان راه او را بســته و به او 
متلک گفته اند. وقتی پریســا با ناراحتی زیاد این حرف را 
زد دوستم خیلی عصبانی شد و چاقو برداشت و از خانه 
بیــرون رفت؛ من هم دنبالش رفتم بلکه بتوانم آرامش 
کنم و درگیری ایجاد نشــود؛ او خــودش را مقابل خانه 
مردی رساند که پریسا گفته  بود به او متلک گفته  است. 
کــوروش در آنجا درگیری ایجاد کرد. بعد هم عماد را با 
چاقو مجروح کرد و باعث مرگش شد. این در حالی بود 
که وقتی کوروش مورد بازجویی قرار گرفت، اتهام قتل را 
متوجه دوستش آرمان دانست و گفت: این درست است 
که دعوا به خاطر همسر من اتفاق افتاد اما من هیچ چیز 
در دستم نبود و چاقو در دست آرمان بود. او همیشه با 

خودش چاقو حمل می کرد و ضارب اوست.
متهم گفت: عماد و خواهرزاده اش برای پریسا ایجاد 
مزاحمت کرده و به او متلک گفته  بودند. کاری که آنها 
کرده  بودند، باعث شد همسرم خیلی ناراحت و پریشان 

شود. من هم برای دفاع از همسرم تصمیم گرفتم با آنها 
درگیر شــوم اما قصدم قتل نبود. از آرمان هم نخواستم 
کــه به محل بیاید ولی او خــودش آمد. آن قدر ناراحت 
شده  بود که مرتکب قتل شــد. من اصلا چاقو نداشتم. 
با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواســت پرونده برای 
رسیدگی به دادگاه ارسال شد. در ابتدای جلسه رسیدگی 
نماینده دادستان کیفرخواســت علیه متهم را خواند و 
ســپس اولیای  دم در جایگاه حاضر و خواســتار صدور 
حکم قصاص شدند. در ادامه خواهرزاده مقتول که در 
زمان قتل در محل بود، در جایگاه حاضر شــد؛ او گفت: 
من و دایی ام در خانه بودیم. من کمتر از ۱۸ ســال دارم 
و به خاطر اینکه دایی ام مــرد جوانی بود و رفاقتی هم 
بین ما بود، با او خیلی دوســت بودم و تقریبا همیشه با 
هــم بودیم. آن روز در خانه پدربزرگم بودیم و داشــتیم 
تلویزیون تماشا می کردیم؛ زنگ در را زدند، دایی ام در را 
بــاز کرد. ناگهان دو نفر به خانه حمله کردند و بعد هم 

با چاقو من و دایی ام را زدند. چاقو دست آرمان بود.
ســپس آرمان در جایگاه حاضر شد. او اتهام قتل را 
قبول نکرد و گفت: قبول دارم که در دعوا شــرکت کردم 
اما من ضارب نبودم؛ در همان لحظه ای که دعوا شروع 

شــد یک نفر با چوب به سر من زد و بیهوش روی زمین 
افتادم و زمانی که به هوش آمدم، دعوا تمام شــده  بود؛ 
احتمــالا کوروش زمانی که من بیهوش بودم، به مقتول 
ضربه زده  اســت. ضمن اینکه من انگیــزه ای برای قتل 
نداشــتم چون به زن من متلک نگفته  بودند و کوروش 
بود که می خواســت از همســرش دفاع کند. در ادامه 
متهم ردیف دوم یعنی کــوروش در جایگاه قرار گرفت؛ 
او هــم اتهام را رد کرد و گفت: من فقط در دعوا بودم و 
خیلی هم عصبانی بودم اما چاقو نداشــتم که بخواهم 
کسی را بکشم و چاقو در دســت آرمان بود؛ او مرتکب 

قتل شد.
با پایان جلسه دادگاه قضات برای صدور رأی دادگاه 
وارد شور شدند و متهم را با توجه به شواهد موجود در 
پرونده بــه قصاص محکوم کردند. متهم ردیف دوم نیز 
به حبس محکوم شــد. رأی صادره مورد اعتراض قرار 
گرفت و شــعبه ۴۱ دیوان عالی کشور آن را مورد بررسی 
قرار داد؛ در نهایت رأی صادره از سوی دیوان عالی کشور 
مورد تأیید قرار گرفت و پرونده برای طی مراحل قانونی 
و اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی 

تهران ارسال شد.

 سرقت ۳۰ کیلو طلا با بیهوش کردن مرد جواهرفروش

 پایان سرقت هاى سریالى زن رزمى کار

 تأیید حکم قصاص مردى که به خاطر متلک مرتکب قتل شد


